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 د حسن غزنوي زندگينامه و شرح احوال سيّ

د و مشوهور بوه اشورف ، از    ی به ابوو محمّو  د حسينی غزنوي ، مكنّين حسن بن محمّاشرف الدّ

درباره ي نوام او  . ل قرن ششم هجري استاوّ ةعروف فارسی و از فصحاي بزرگ در نيمقصيده سرايان م

ص در آورده هيچ يك از مآخذ اختلافی ندارند و خود نيز در اشعار خويش حسن را غالباً به صورت تخلّو 

 :است، نظير اين دو بيت 

 ه حسن نام و حسينی نسبم وواز پی آنك

 (ديوان  16ص )  كار ناسازم چون كار حسين و حسن است

 

 من  ان ز احسان جدّبر من آن داري كه بر حسّ

 (ديوان  111ص )مأان تورم گرچه حسن نام است حسّوووووووولاج

« د ابوو محمّو  » د ، كنيه او را عوفی ابوالحسن آورده ليكن ابوالحسن بيهقی به نقل از خود سويّ 

وفی و وووووو پدر او را ع. در دست داريم  از كنية شاعر هوووووگفته و اين قديمی ترين اشاره اي است ك

از  ،اونودي ر ردوالصّو  هراحو و چوه در   بيهقی ليكن چه در لباب الانساب ،2دگفته ان «ناصر علوي»هدايت 

كه از  -د حسن غزنوي كه به قلم جامع ديوان اوديوان سيّ ةمدر مقدّ. است  ياد شده دمحمّ نامپدر او با 

او ابو علی و نوام پودرا احمود آموده      ةنوشته شده ، كني -ه است اران وي بودجمله معاصران و دوستد

او كه هر دو ، وي را ملاقات كرده اند ؛ يعنی بيهقی و راوندي ، نام و  است ولی چون دو تن از معاصران

مجمووع  . صواب موی نمايود    به نسب او را به نحو واحدي آورده اند ، اعتماد به صحت آن دو قول اقرب

» : د از قول بيهقی و راوندي به دسوت موی آيود ، ايون اسوت      كنيه و نسبت و نعوت سيّآن چه از نام و 

د د الحسون بون محمّو   ، ابوو محمّو   ادهسانين ، رئيس افاضل السّو لّهادتين ، مفخرالد امام اشرف ذوالشّسيّ

 « . الحسينی 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 132، به نقل از مقدمة مدرسّ رضوي بر ديوان سيّد حسن غزنوي، ص 211، ص 2مجمع الفصحاء، ج -2
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قول عوفی و ديگر تذكره نويسان كوه نوام پودرا را ناصور دانسوته انود و او را بورادر         ،بنابراين

اسوت كوه از    داشوته حسون  نام دبن ناصر گويا برادري به محمّ .دبن ناصر شمرده اند درست نيستمحمّ

 .خود بوده و هنگامی كه سنايی كارنامه بلخ را به نظم می آورد در غزنين به سر می برد  شاعران عهد

د بن ناصر بود غير از آن است كوه بوه نوام    ين حسن بن ناصر كه برادر محمّبنابراين جمال الدّ 

لقب داشوته و معاصور   « الاشرف » ده و و صاحب ديوان موجود بو( يا احمد ) د د حسن بن محمّابومحمّ

بلخ پس از وصف كردن چنود   ةد ديگر بوده است و گويا مراد سنايی از ميرحسن كه در كارنامآن دو سيّ

 :د اشرف حسن باشد د ، نام او را نيز آورده همين سيّد محمّشاعر بعد از سيّ

 نووووان موافقان سخوووووتاج و ك

 ر ميرحسنووين شعوووووقت تحس

 كافی وووووووووپس بو حنيفه اساز 

 رافی وووراف دارد اشوووووكه بر اش

 عراوووووود الشدر و سيّووچاكر ص

 ما  ةواجووكه بدان چاكري است خ

 رد است وووووشاعري با معانی و خ

 خود است  خاصه ميراث خوار جدّ

پويش از   كه مسولماً ) رنج مد حسن كه هنگام زندانی بودن مسعود سعد در بعيد نيست آن سيّ

 :فوت كرده و مسعود سعد او را بدين ابيات مرثيه گفته است ( بوده است . ق.ه 322سال 

 م سوزدووود حسن دلبر تو سيّ

 كه چو تو هيچ غمگسار نداشت 

تها د اشرف حسن اسوت كوه مودّ   او غير از سيّ ماًد بوده باشد و مسلّد محمّد حسن نخستين برادر سيّسيّ

شعري در دسوت نيسوت    ،پسر ناصر علوي ،د حسن نخستيناز سيّ. زنده بود  . (ق.ه 322) بعد از تاريخ 
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د اشورف  د حسن بن ناصر نوشته انود آن اسوت كوه در ديووان سويّ     و آن چه تذكره نويسان از اشعار سيّ

 .د می يابيم و از اوست حسن بن محمّ

د ننود كوه ايون سويّ    بور آ  د حسن غزنوي نوشته انود ، مه اي كه بر ديوان سيّرس رضوي در مقدّآقاي مدّ

د بن ناصر علوي است و تذكره نويسان بنا بر عادت نسوبت نوواده بوه جود ، او را     اشرف حسن پسر محمّ

آن چه توذكره نويسوان   . د حسن بن ناصر گفته اند چنانكه در ابوعلی بن سينا و نظاير آن می بينيم سيّ

 .نادرست است  د آورده اند كوتاه و مغشوا و غالباًاز احوال سيّ

در آن وقت كوه سولطان بهرامشواه لشوكر سووري را      » : آنچه از اين مآخذ بر می آيد اين است خلاصه 

د حسن بود كه موی خواسوتند او را   بشكست ، جماعتی از اركان دولت او اسير شدند و در ميان آنان سيّ

  :اعی خواندبه قتل درآورند ، ليكن او در خواست تا وي را به خدمت سلطان برند و در حضرت او يك رب

 يدابخشش بجز از كف چو ميغت ن              يد اك به پيش تيغت نووآنی كه فل

  ؟دووويابر پشه همی زنی ، دريغت ن              ل كوه پيكر نكشدوووزخم تو كه پي

  2«.سلطان او را بخشيد و تشريف منادمت ارزانی داشت

جموع  ) ! ( و در مجلس و عظش قريب هفتاد هزار كس اظ بزرگ زمان بود آورده اند كه او از علما و وعّ

او بودند و چون اين خبر به بهرامشاه رسويد دو شمشوير    می شدند كه چهار هزار تن از آنها مريد خاصّ

يعنوی دو شمشوير در غلافوی و دو پادشواه در اقليموی      ؛ برهنه نزد او فرسوتاد توا در يوك غولاف كنود     

غزنين به حرمين شريفين روي نهاد و از آن جا به بغداد رفت و د قصد سلطان را دريافت و از سيّ.دنگنج

وطن در او بوه جنوبش    تی بماند و بعد داعيه حبّقی كه در شهر به تيرگر پسري داشت مدّبه سبب تعلّ

آزاد وار بوه فجو ه بوه سوال      ةليكن چون به ولايت جوين رسيد در قصب ،از بغداد رهسپارغزنين شد ،دمآ

ر او قريب به چهوار  ن است و ديوان اشعاتربت او در آن قصبه معيّ اكنونگفت و بدرود حيات . ق.ه 363

 .هزار بيت بود

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 161نوي، ص ،به نقل از مقدمة مدرسّ رضوي بر ديوان سيّد حسن غز11-11طبقات ناصري، ص -2
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ايت ونيوز حكو   یليكن از حقوايق  ،ها و تخليط هايی همراه است اگر چه اشارات تذكره نويسان با اشتباه

ه توجّو  بوا اشعار سنايی و  آن چه ازبا دربار غزنوي آن است كه بنا بر د حسن حقيقت رابطه سيّ.می كند 

بوه شواعري   . ( ق.ه 322 – 111) مسعود بن ابوراهيم غزنووي    ۀد در دوربه قراين ديگر بر می آيد ، سيّ

ولوه ارسولان   و سولطان الدّ .( ق.ه 321 – 322) وله شيرزاد اشتغال داشته و بعد از آن در عهد كمال الدّ

ولوه  هم گويا در سلك شواعران درگواه بووده اسوت ، زيورا هنگوامی كوه يموين الدّ        ( ق .ه 322 – 321)

از دسوت ارسولان شواه بيورون آورد و در      به يواري سونجر ، سولطنت را   . ( ق.ه 322 – 311) بهرامشاه 

 : د اشرف او را بدين قصيده تهنيت گفت حضور سنجر در غزنين به پادشاهی نشست ، سيّ

 مانوومنادي برآمد زهفت آس

 كه بهرامشاه است شاه جهان

 می گذرانده و از شاعران بنام شمرده می شوده  روزگار تد سالها در دربار بهرامشاه به عزّاز اين پس سيّ

 :و گويا در سفرهاي بهرامشاه به هندوستان با او همراه بوده است 

 چون ز غزنين كردم آهنگ ره هندوستان 

 (ديوان    216ص   ) هان ووواز سپاه روم خيل زنگ می بستد ج

د ، غزنين را ترک گفت ت نامعلومی ميان او و سلطان تيرگی حاصل شد ، چنان كه سيّولی بعدها به علّ

 :لع ذيل طرفت و از نيشابور قصيده اي به مو به خراسان 

 گشاد صورت دولت به شكر شاه دهان

  (ديوان   211ص   ) هانووچو بست زيور اقبال بر عروس ج

كه به سوگند نامه مشهور است ، بفرستاد و در آن براي اثبات بی گناهی خود سوگند خوورد توا بعود از    

 .چندي مورد عفو سلطان قرار گرفت 

ساخت از معاودت خود و تجديد لطف پادشاه ، اظهار  كه بعد از بازگشت به درگاه سلطان در قصيده اي

 :ل كرده بود شكايت نمود ت كرد و از خطرهايی كه در دوري از درگاه تحمّمسرّ
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 را باز در كشيدوونم كه بخت مووووويا رب م

 ر كشيد ووووووووو ز قعر چاه تيره به اوج قم

 پس كه رخ بتافترفت در بر از آن ووبختم گ

 چرخم نهاد گردن از اين پس كه سر كشيد 

 ره رنگ من ووووووت خداي را كه شب تيمنّ

 د و سوي سحر كشيد ووووووآخر به آخر آم

 طف توست ووووشاها اميد من به خدا و به ل

 ر كشيدوووووودرياب بنده را كه فراوان خط

 ود خجسته كند از بقاي توووووووووتا روز خ

 (ديوان   66ص  ) ه باد اگر نه به شبها سهر كشيددوووووبی دي

 :و هم در اين غزل كه به نام بهرامشاه است، گويد

 چو جانم گرامی همی داشتی                 سرم را به گردون برافراشتی

 ز روي بزرگی چه واجب كند                 بيفكندن آن را كه برداشتی

 وار بگذاشتیووميان مهان خ       چه كردم نگويی كزين سان مرا       

 (ديوان 111ص )نانت بود آشتیوكه با دشم  ووچ روز             مبيناد چشم حسن هي

وجود دارد به خوبی معلوم موی گوردد كوه سوبب خشوم      از اشعار فوق و ابيات ديگري كه در ديوان وي 

 .چه صاحبان تذكره گفته اند متّهم بودن وي به دوستی سيف الدّين سوري است نه آن ،سلطان بر سيدّ

چه ذكر شد روشن گرديد كه سيدّ حسن دو مرتبه از نظر سلطان بهرامشواه افتواده و مغضووب     اينو از 

اين وي گرديده، يك مرتبه در اوائل سلطنت وي و بعد از حادثة سركشی و طغيان محمدّ باهليم كه در 

با او بر سر مهر آمده است و مرتبة ديگور   واقع شده و سلطانمرتبه پس از مدتّی مورد لطف و مرحمت 

در اواخر ايّام دولت بهرامشاه و موقع مراجعت سلطان از هندوسوتان و تصورفّ غزنوه و پيوروزي بور      هم 
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كه در اين مرتبه با همه تضرّع و زاري و عجز و لابه كه شاعر نموده و التماس عفو و بخشايشی  ،سوري 

ده و از گناه او در نگذشته و به او اجازۀ بازگشت به غزنه نوداده  كه كرده سلطان به سخنان او وقعی ننها

گرديوده  به قصد حج بيت الله متوجهّ بغداداست و او در اين مرتبه پس از مدتّی توقّف در نيشابور از آنجا 

 .است

پيغوامبر  ه رفت و از آن جا به زيارت قبر به بغداد و از آنجا به مكّ .ق.ه 313، يعنی؛ د بعد از اين تاريخسيّ

 :شتافت و اين قصيده بگفت 

 يا رب اين ماييم و اين صدر رفيع مصطفاست 

 (ديوان   113ص  ) رق عزيز مجتباست      ووويا رب اين ماييم و اين ف

 

ين به بغداد رفت و از سولطان غيواث الودّ   .( ق.ه 333 – 312) در عهد خلافت المقتضی لامرالله از آنجا 

نواخت و احسان ديد و از آن جا پيش از وفوات سولطان محموود    ( ق .ه 311 – 311) مسعود سلجوقی 

 322) مدح سنجربن ملكشاه سولجوقی   تی در خراسان بود و به ي در عراق و مدّبه همدان رفت و چند

و ديگر اركوان مملكوت سولاجقه در    .( ق.ه 312 – 311) و ملكشاه بن محمود سلجوقی ( ق . ه 331 –

 333) و سليمان شاه بن محمود بن ملكشواه سولجوقی را كوه در سوال      عراق و خراسان اشتغال داشت

مدح گفت و سپس از همدان به خراسوان رفوت    2در همدان به تخت نشسته بود به روايت راوندي( ق .ه

نويسوان بوه صوورت     تذكرهرا  او سال وفات. و در بازگشت در قصبه آزاد وار از ولايت جوين وفات يافت 

 .نوشته اند  363 – 313 هاي مختلف آورده و از

 

 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 113ص  چاپ اروپا، راحه الصدور،-2
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نخسوتين را در ريواا العوارفين و دوموين را در     . اين هر دو قول اخير را هدايت هم نقل كورده اسوت   

به تصريح راوندي ناظر جلووس سوليمان شواه در    ( ق .ه 333) د در سال ليكن چون سيّ ؛مجمع الفصحا

، پس فوت او بعد از اين تاريخ بوده است و از آن جا كوه جوامع    هتهنيت گفت ۀو او را قصيد ههمدان بود

ن د وصايت كرد تا ديووانش را بوه نوام سولطا    مه خود بر آن ديوان گفته است كه سيّد در مقدّديوان سيّ

كوه بوه    -(د ارسلان خان بغراخان خاقان محمودخان پسر محمّ) كه بعد از گرفتاري خال خود  -سنجر

در  -به كور و خلع شوده بوود  د آي آؤيّبه دست م( ق .ه 331) و به سال جاي او در خراسان نشسته بود 

شايد به تحقيو   از خلع او اين وصايت در مرا موت انجام گرفته باشد و بنابراين پس بايد پيش  آورد،

اخ بوده است و همين تاريخ است كه بر اثر اشتباه نسّو ( ق .ه 336) د سال توان گفت كه تاريخ فوت سيّ

 .د در قصبه آزاد وار باقی است قبر سيّ .ه استدر آمد( ق .ه 363) به صورت 

 قالب ها و درونمايه هاي شعري

س رضووي  ات است و به سوعی آقواي مودرّ   يّات ، ترجيعات و رباعد حسن شامل قصايد ، غزليّديوان سيّ

 .استاد دانشگاه طبع شده است 

ه كورده  اين شاعر به رسم شاعران بزرگ عهد خود به انواع موضوعات از مدح و رثاء و وعظ و غوزل توجّو  

م شواعري مقودّ  او سبكهاي غالب استادان معاصر يا قريب العهد خود را ، كه بر وي در صناعت و . است 

ع كرده ، ولی اين امر دليل آن نشده اسوت كوه خوود    ي و سنايی تتبّند مسعود سعد ، معزّبوده اند ، مان

دوم قرن ششم هجوري قموري    ةسبك استوار و محكم مخصوص به خود را كه بعد از او در شاعران نيم

د سخته و استوار است و او به آرايشهاي لفظی و آوردن رديوف  كلام سيّ. ر گرديده است ايجاد نكند ثّؤم

سواده و خوالی از    كولام او غالبواً  . ر غزلها و قصايد خويش و داشتن تركيبات تازه بسيار متمايل اسوت  د

او اثر خود را حفظ كرده شعرتعقيد و ابهام است و روا شاعران خراسان در صراحت انديشه و سخن در

ز مفواهيم عرفوانی   با اين حوال ، اشوعار او ا  . د را قصايد و مدايح تشكيل می دهد عمده اشعار سيّ. است 
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 211غوزل و   21قصويده ، حودود    11بيت است ، علاوه بور   1132ديوان او كه بالغ بر  در .تهی نيست 

 .ترجيع بند هم ديده می شود  22قطعه  12رباعی 

، تعدادي رباعی جاندار و محكم و ت ثير گذار با موضوعات عشقی و اخلاقی و عرفوانی  شدر ميان رباعيات

 . ات ميان او و شاعران ديگر مشترک است ه تعدادي از اين رباعيّالبتّ كههم به چشم می آيد 

د حسن غزنوي با آن كه همشهري سنايی بوده و به فاصله ربع قرن بعد از او وفات كورده و از لحواظ   سيّ

ثيراتی پذيرفته است اما سبك و سياق  از سلف خود ت -بخصوص در قالب قصيده  -شيوه سخن سرايی 

رباعيات سنايی ، چه در ساخت و صورت ، چوه در سوطح وااگوان و دايوره لغوات و چوه در        رباعياتش با

ه به اين كه جز نزهوه المجوالس   و اين قدري غريب می نمايد و با توجّ مانندگی كمتري داردمعنا  ۀحوز

كوی بوه نسوخه    نسخه كهنی از رباعيات او در دست نيست ، بايد بدانچه در ديوان او آموده و همگوی متّ  

 .  2يی از قرن دهم و يازدهم هجري به بعد است ، با احتياط برخورد كردها

 د آثار سيّ

 هالبتّو آثار بسياري در نظم و نثر و علوم شرعی و عقلی داشته اسوت   شد به قرار گفته ي جامع ديوانسيّ

يست و هموه  فانه امروز اثري از آنها نسّثار و ت ليفات بسياري بوده كه مت د را آجاي ترديد نيست كه سيّ

 .حوادث روزگار از ميان رفته و جز ديوان اشعار فارسی اا چيزي از او بجا نمانده است  ةبه واسط

 دحين سيّممدو

ي بسياري از سلاطين زمان و صدور و رجال دربار غزنووي و سولاجقه و جمواعتی از فضولا و     ه سيد عدّ

 :علما و شعراي عصر خود را مدح گفته از جمله 

ولوه خسورو شواه فرزنود     ولوه دولتشواه بون بهرامشواه ، معزالدّ    جلال الدّهرامشاه ، ابوالفتح وله بيمين الدّ

  ابوالحارث وله از فرزندان سلطان بهرامشاه ،وله يا سماء الدّاع الدّووووب به شجمسعود شاه ملقّ ،بهرامشاه

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 11،ايضا؛ً مرآت الخيال، ص 221تاريخ گزيده، چاپ ليدن، ص -2



 

                                                                           

 

14 
 

 

 

د خوان بون بغراخوان خوواهرزاده     سلطان محمود بن محمّو  ،ب به سلطان اعظم بن ملكشاه ، ملقّسنجر 

د اتسوزبن محمّو   ،د سليمان شواه بون محمّو    ،د سلجوقی وليعهد سلطان سنجر سلطان مسعودبن محمّ

علی بن حسين ماهوري از خاندان رسالت سپهسوالار لشوكر    ،د وزير بهرامشاهن ، ابو طاهر محمّانوشتگي

ين واعوظ مشوهور   دولت غزنوي ، امام برهان الدّ يمد از وزرابهرامشاه ، عبدالحميد بن احمد بن عبدالصّ

  .نيشابورين نقيب علويان ب به ذخرالدّی به ابوالقاسم و ملقّزيدبن الحسن الحسينی مكنّ ،غزنوي 

 شعر سيدّ

شك نيست كه سيدّ در عصر خود بسيار معروف بوده و آوازۀ شعر و شاعري او بوه هموه جوا و بوه هموه      

كس رسيده و در شعر مقام بلند و ارجمندي داشته و در سبك كلام و شيرينی زبان و فصواحت لفوظ و   

اشعار و قوتّ طبع و سوخنوري  و خود او هم به بلندي بلاغت معنی يكی از اساتيد فن به شمار می رفته 

 و به پايه و مرتبة خوود در علوم و حكموت فخور موی كورده       بوده خويش در نظم فارسی و عربی معتقد

 :گويد است، چنانكه در قصيدۀ فخريهّ اي

 كا و من ايدرمواينك تو ايدري فل  ال             وووبرون چو منی در هزار س ه ايناورد

 خصمش خداي اگر ننشيند برابرم      وي سخن          ووودر عهد من هر آنكه كند دع

سيدّ در تمام فنون سخن از نسيب و حكمت و اعتوذار و انوذار و رثوا و مخصوصواً فخور و همچنوين در       

و از عهدۀ آنها به خوبی برآمده است و بوا   قصيده و غزل و ترجيع دست داشته و در همة آنها شعر گفته

در ابتودا   ،مخصووص موی باشود    یخود داراي سبك و در شعر و شاعري اين حال كه وي از اساتيد فن و

پيرو جمعی از شعراي زمان خود بوده و بر روا آنان شعر گفته و سبك آنان را تقليد كرده اسوت و بوا   

آنكه در مقام مفاخرت و مباهات خود را از معاصرين برتر می داند و خويشتن را بر آنان ترجيح می نهود  

شوعرايی كوه بيشوتر     .گفتة آنها مت ثّر و به طرز خيال و فكر ايشان پرورا يافته استمسلمّ است كه از 

مورد نظر سيدّ بوده و تقليد از آنها كاملاً در شعرا مشهود است امير معزّي و حكويم سونايی و رشويد    
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وطواط و مسعود سعد و عمادي غزنوي است كه به جوواب قصوايد آنهوا پرداختوه و در طريقوة شوعر از       

 .نان پيروي كرده استسبك آ

 : در قصيده اي كه در تهنيت پيروزي سلطان بهرامشاه بر سوري بدين مطلع گفته

 سزد گر جبرئيل آيد برين پيروزه گون منبر              كند آفوووواق را خطبه به نام شاه دين پرور 

 :ع استقصيدۀ معزّي را كه در مدح سلطان سنجر در واقعة فتح غزنين سروده و بدين مطل

 بنازد جان اسكندر به سلطان جهان سنجر             كه سلطان جهان سنجر شرف دارد بر اسكندر

جواب گفته و از او استقبال كرده است و همچنين قصيده اي را كه مردّف به رديف آتش است بدين 

 :مطلع

 چنين مكان آتش          نيافت جاي مگر در همه جهان آتشچه ساخت در دل تنگم 

 :بر منوال قصيدۀ وطواط كه بدين ابيات آغاز می گردد 

 زهی فروخته حسن تو در جهوووان آتش          مرا زده غم تو در ميان جووووان آتش

 ان آتشوبگيرد از نفس من همه جهوو  اگر بر آرم ز انووووووودوه عش  تو نفسی         

عر خويش را بر شعر وي ترجيح نهاده و از آن سروده و در آخر قصيده هم نام وطواط را ذكر كرده و ش

 .برتر دانسته است

 و زبان فارسی و عربی مهارتی بسزاگفته و در هر دشعر سخن  انواعچنانكه گفته شد سيدّ در تمام 

بدو نموده اقتدا  ،كه عدّۀ بسياري از فضلا و شعرا بودهسبك و روا مخصوصی  دارايو خود  نشان داده

از جمله جمال الدّين عبدالرزّاق اصفهانی است كه به سيدّ اعتقادي تموام   .رده اندو از سبك وي تقليد ك

 :داشته و او را با انوري و وطواط برابر دانسته و در تعريف آن سه می گويد

 اشرف و وطواط و انوري سه حكيمند            كز سخن هر سه شد شكفته بهارم

يلقانی و فلكی شروانی و عراقی همه شاگرد مكتب ويند و بوه  و نيز كمال الدّين اصفهانی و مجيرالدّين ب

و معترف و همه از سبك وي تقليد كرده اند مخصوصاً جمعی قصيدۀ فخريةّ سويدّ را كوه    فضل وي مقرّ
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كسی قبل از او بدانگونه شعر نگفته و در فن مفاخرت مقتداي شعراي ديگر محسوب موی شوود جوواب    

 :ش اين استگفته و بر روا آن قصيده كه مطلع

 وۀ دل زهرا و حيدرمووووووووشايسته مي عين پيمبرم            ۀقران كه وووووداند جه

 :مطلع قصيدۀ كمال الدّين اين است .شعر گفته اند

 روزي وطاي كحولی شب در سر آورم           بگريزم از جهان كه جهان نيست درخورم

 :و مطلع قصيدۀ مجير اين است

 ب تفكّر فرو برم           ستر فلوووووووك بدرمّ و از سدره بگذرمهر شب كه سر به جي

و تودوين شوده   در مقدّمة می گويد بعد از مورگ او جموع آوري    شديوان شعر سيدّ چنانكه جامع ديوان

وليكن اشعارا در زمان خود او مشهور و دست به دسوت فضولا و شوعراي عصور گشوته و گوينودگان       

نايی كامل با اشعار وي داشته و بعضی هم به مناسبت موقع و مقام اشعار معاصر و فضلاء مت خّر وي آش

 .فات خويش آورده انداو را در مؤلّ

ترين كتابی كه شعري از اشعار سيدّ در آن ديده می شود كتاب ترجمة كليله و دمنه اسوت كوه   ی قديم

ه و ايون بيوت كوه از    خود معاصر و ممودوح شواعر بوود    كه مترجم آن نصراللّه بن محمدّ بن عبدالحميد

 :قصيدۀ فخريةّ اوست در آن كتاب ديده می شود

 2خون در تنم چو نافه ز انديشه خشك شد             جرمم همين كه هم نفس مشك اذفرم

و همچنين در كتاب مرزبان نامة سعدالدّين وراوينی آنچه در نظر است اين يك بيت از اشوعار سويدّ بوه    

                                                                                                                                                   :         استشهاد آورده شده

    1روزي نگر كووووه طوطی جانم سوي لبت              بر بوي پسته آمووووود و بر شكر اوفتاد

 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 .221كليله و دمنه ، چاپ امير نظام ، ص  -2

       .22مرزبان نامه ، چاپ اروپا ، ص  -1
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مقصود از ذكر اين بحث آن است كه سيدّ از شعراي بنام زبان فارسی بوده و در زمان خوود بوه شواعري    

د از مرگ هم اشعار او در ميان سخنوران و دانشمندان در هر عصور و زموان متوداول بووده     مشهور و بع

 .است

وشناخت اين ارجمندي مقام و قوتّ سيدّ، بدون شك از سخنوران و گويندگان نامدار زبان فارسی است 

جز در ساية بررسی صورت هواي خيوال در اشوعار     طبع و شيرينی زبان و فصاحت لفظ و بلاغت معنی 

 .وي به دست نمی آيد

دسته مورد مطالعوه قورار    چهارصور خيال در ديوان سيدّ حسن غزنوي را از نظر بيان در  ،در اين رساله

 :می دهيم

 .صوري كه اركان اصلی تشبيه در آنها ذكر شده است: تشبيه

 . در غير معنی حقيقی آن لفظ به كار بردن: مجاز

، ولوی قرينوه اي كوه معموولاً از لووازم و      گرديوده شبهٌّ به حذف صوري كه در آنها مشبهّ و يا م: استعاره 

 .ملايمات قسمت محذوف است ذكر شده است

كلامی است كه دو معنی قريب و بعيد از آن فهميده می شود ولی مراد گوينده معنی پوشيده و : كنايه

 .پردازيماز موارد فوق در ديوان سيدّ حسن غزنوي می اكنون به بررسی هر يك  .است بعيد آن

 تشبيه 

تشبيه ماننده كردن چيزي است به چيزي ، مشروط بر اين كه آن مانندگی مبتنی بور كوذب باشود نوه     

معنايش اين است  ،يم ماننده كردنيمی گو چونتوضيح اين كه . ی باشد نه حقيقی يعاصدق ، يعنی ادّ

ايون موا هسوتيم كوه ايون      اهر شبيه به هم نيستند و بين آن مشابهت نيسوت و  كه آن دو چيز علی الظّ

مبتنی بر كوذب  ، ما قيد  وده نمی شبه اين نكته توجّ اما چون معمولاً ؛عا و برقرار می كنيمشباهت را ادّ

  2.افزوديمكيد بر تعريف بودن را جهت مزيد ت 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 31بيان، سيروس شميسا، ص -2
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حواد شوود   بهترين نوع تشبيه ، تشبيهی است كه صفات مشترک آن بيشتر باشد چنانكه يادآور نوعی اتّ

ه سزاوار نيست كه چيزي را به خودا تشبيه كنيم و يا چيزي را به چيزي تشبيه كنيم كوه بوا آن   البتّ

 .از همه ي جوانب و جهات مغايرت داشته باشد 

ايماا آفريدۀ خالص روح است و مقايسه به تنهايی نمی توانود آن را  » : در تشبيه گويد  كاميناد،  پی ير

به وجود آورد و آن از نزديك كردن و آشتی دادن دو چيز كم و بيش متباين به وجود موی آيود ؛ و هور    

زيواد خواهود بوود و    ر آن ثّه همان اندازه قوي و نيروي مؤچه ارتباط دو چيز بعيد و مناسب باشد ايماا ب

 «.  2ت شعري بيشتري خواهد داشتحقيقت و واقعيّ

تشبيه در صورت گسترده و كامل خود جمله است و اين جمله حداكثر چهار جزء دارد كه بوه آن هوا ،   

 .اركان تشبيه می گويند 

 :در بيت « ل  خُ» و « دست » آن چه كه مانند می شود ؛ براي مثال  :ه مشبّ .1

 1/22خلقش چو نسيم مشكبار است                  ست           ا فشان ردُدستش چو سحاب 

« سورو  » در بيت قبل و « نسيم » و « سحاب » آن چه كه بدان مانند می كنند ؛ مانند  :به ٌهمشبّ .2

 :در بيت « چنار » و 

 21/22چنار است        نبا قد كشيده همچو سرو است                    با دست گشاده چو  

فوراخ  » بوه وجوود دارد ؛ بوراي مثوال      هٌه و مشوبّ صفت يا وجه مشتركی كه بين مشوبّ  : وجه شبه .3

 :در بيت « بلند بالايی » و « یيپهنا

 1/21صيتش فراخ پهنا چون عرا عالم است           قدرا بلند بالا چون اوج اختر است     

ان می دهند ؛ اين ادات ، اغلب وااه هايی كه شباهت را به وسيله ي آنها نش : ادات تشبيه .4

ون ، همچو ، مانند ، همانند ، بسان ، مثل ، مثال ، به صورت ، وو ، همچووون ، چووچ: عبارتند از 

                                                
  22، ص  2112پی ير ، كاميناد ، استعاره و مجاز ، چاپ فرانسه ،  -2

Piere caminade , imageat metaphore, bordas , france , 1970 , P.10 
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كردار ، چنان ، چنان چون ، مانا ، به مثل ، پنداري ، گويی ، گويا ، گفتی و وااه هايی از اين  به

 : در بيت هاي زير . قبيل 

 6/26      سپر ماست     شكله به عجب ماه ووآري چ  د منكسف از ماه         خورشيد زند تيغ و شو

  1/12شهوار ايستد         رّدُ جايه ب آن كه هر لفظش اوندي ملك بهرامشاه         ان خدوووووگوهر ك

تصووير   براي اين بوده كه مفهووم  ماًبه در آغاز مسلّهٌ ه و مشبّبيه و وجه شبه و ذكر مشبّآوردن ادات تش

ت لطيفی بكشاند و در نتيجه خواننوده و يوا شونونده احساسوی پيودا      را در ذهن بنشاند و آن را به فعاليّ

 .كند كه شاعر پيدا كرده است 

 انواع تشبيه از جهت وجود يا عدم ادات تشبيه

 :اگر در تشبيه ، ادات تشبيه ذكر شود آن را تشبيه مرسل يا صريح گويند ، مانند  : مرسل .1

 26/3اب       وومار بپيچيدم از غم اصح چومور بكوشيدم از پی اخوان             گهی  وچگهی 

 1/21    ر است   خلد مصوّ یيوش است             بستان ببين كه گجان منقّ یيگوعالم نگر كه 

 :د ناميده می شود ، مانند كّؤاگر ادات تشبيه حذف شود ، تشبيه ، م : دكّمؤ .2

 1/13پوست زبيمش كفن است    حاسد اونه ز سهمش گور است        بر تن بر دل دشمن او سي

 21/2ه بر ملك سخن يابد امارتوووووووووووووووكک روي محمودت بود روز        اروووووووووووومب

 

 وجه شبه و انواع تشبيه به اعتبار وجه شبه

ين بحوث تشوبيه اسوت چوون     بحث وجه شبه مهم تور . به است  هٌه و مشبّوجه شبه ، شباهت بين مشبّ

ل شاعر است و در نقد شعر بر مبنواي وجوه شوبه اسوت كوه      ن جهان بينی و وسعت تخيّوجه شبه مبيّ

 .ه نوآوري يا تقليد هنرمند می شويم متوجّ

چيز می شوود ،   دو عی شباهت بين دو پديده يای است يعنی هنرمند مدّيعاوجه شبه همواره موردي ادّ

عاي او ما قبوول موی كنويم كوه     ي است كه جنبة اقناعی دارد ، يعنی بعد از ادّعا به نحومورد ادّ یمنته
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بوه اخوذ    هٌه وجه شبه هموواره از مشوبّ  وووه داشت كدر مورد وجه شبه بايد توجّ. چنين شباهتی هست 

ه اعرف و اجلی و اقوي باشد ، يعنی صوفت  به بايد از مشبّ هٌو از اين رو قدما گفته اند كه مشبّ. می شود 

به آشكارتر و قابل قبول تور   هٌجود در دو طرف تشبيه ، چه در تحقيقی و چه در تخييلی بايد در مشبّمو

 .باشد 

 انواع تشبيه از جهت ذكر يا عدم ذكر وجه شبه ( الف 

 :ل گويند ، مانند اگر وجه شبه ، در تشبيه ذكر شود ، آن تشبيه را مفصّ :لمفصّ .1

 1/22ت جانی نشست   لاجرم زان بر جهانش منّ         ردزنده كبوي عدلش چون دم عيسی جهان را 

 1/21چو صرصر است   تكوان كوه پيكر اسبش در         ست اچو آتش  تفآن آب رنگ تيغش در 

 1/266د ز كمين  وووووو برون جهوچو كمان        شهاب وار چنان ك دو تا شودز سهم تير تو خصمت 

 1/3اه تو را وووووووووووامة سيوواز آن به آيد مر ج     ت     ووووووودر دول عزيز بسان مردم چشمی

 22/22است   وارووووووووخسيم و زر او چو خاک    است          زيزووووووووووووووعخاک در او چو زر 

 2/21هار است ووووووووووو باغ در بوووووووچ بی بار   وووووووووووزان است        چو شاخ در خ بی برگ

 1/213ريوووووووووومجرهّ وار يكی آب ساخته مجووووووووووودر تو            و ان علوّی اندر تو آسمان

 22/3ون بر آينه سيماب ووووودلم چ پيدترخش چون بر آسمان مرّيخ            همی فروخت همی 

 1/1   هارتووووووووووووووودرُّ درياي ط گوهربه     ادت        عووووووووووووووماه گردون س عزتّ به

 21/61  ان می نمايدووووووهان همه جوووتنش پن             لطافتام باده ماند از ووووووووووووووبه ج

 1/11و يوسف به تخت بار ووورود ز چاه چ خندان  وووو يعقوب تا كه گل        سحاب چ شود گريان

 22/21چون لب دلبر  شيرينبينند چون رخ جانان            الا تا شكّري  روشنالا تا شمع را بينند 

 3/11چون چنار  گشادهوز سخاوت دست كوته بر ووو سرو              بر نهاده همچ پاي ثابتبر ديانت 

 3/221د نشان آتش وووده سرعت هميشه تا كه ز ووولاک             بود مثل اف رفعت ههميشه تا كه ب

 :جمل خوانند ، مانند اگر وجه شبه ذكر نشود ، آن را تشبيه م : مجمل .2


